
ورزشی 10
خطری که در کمین است؛

» تعویق« المپیک و اتفاق تلخ برای 
چند ورزشکار

  تعویق المپیک اگرچه برای برخی ورزشکاران به واسطه فرصتی که جهت بهبودی کامل در اختیارشان گذاشت، خوشایند بود اما این تعویق سرنوشت 
برخی دیگر از ورزشکاران را در حد »شوم« شدن تغییر داد.

گروه ورزشــی - در طــول تاریخ 
یکصد ساله بازی های المپیک جنگ 
تنها عاملی بود که برگزاری منظم این 
بازی ها را از مدار همیشــگی خارج 
کرد. در واقع در شــرایط عادی و به 
هنگام برقــراری صلح، هیچ عاملی 
منجر به لغو بازی های المپیک نشد 
تا ســال گذشته که کرونا این چالش 
ناخواســته را در مورد این بازی ها و 

برای ورزش جهان ایجاد کرد.
تصمیم مشــترکی که میان مسئولان 
 )IOC( کمیته بین المللــی المپیک
و مقامات سیاســی و ورزشی ژاپن 
بــرای لغو المپیــک ۲۰۲۰ و تعویق 
یک ســاله آن گرفته شد، نشان داد 
که »سلامتی« شــرکت کنندگان در 
المپیــک اولویت اســت همانطور 
که ایــن فاکتور در تمــام اتفاقات 
اجتماعی باید ارجحیت داشته باشد.
مزایا و معایب تعویق المپیک 

برای ورزشکاران ایران
همین مهم یعنی »سلامتی« بهانه ای 
بود که دستیابی به آن باعث خوشایند 
برخی ورزشکاران از تعویق المپیک 
شــد. خبرگزاری مهر چند روز پس 
از قطعی شدن لغو برگزاری المپیک 
در زمان مقــرر اولیه با مطرح کردن 
اینکه »کدام ورزشــکاران مطرح از 
به تعویق افتادن المپیک خوشــحال 
شدند؟« به این موضوع پرداخت که 
سهراب مرادی، حمیده عباسعلی و 
حسن یزدانی ورزشکارانی هستند 
کــه می توانند از تعویــق المپیک به 
عنــوان فرصتــی بــرای بهبودی و 

سلامتی کامل استفاده کنند.
زمانی که تعویق المپیک قطعی شــد 
اعزام سهراب مرادی به توکیو هنوز 
مشــخص نشــده بود - کما اینکه 
همچنان نامشخص است- چون به 

خاطر دو بار جراحی که یک ســال 
قبل از آن در ناحیه دیســک کمر و 
کتف دستش داشت نتوانسته بود از 
حضور در رقابت های گزینشــی به 
حد نصاب لازم برای کســب یکی 
از دو ســهمیه مصوب وزنه برداری 

ایران برسد.
حسن یزدانی به دلیل پارگی مینیسک 
و جراحی زانو به زمان نیاز داشت تا 
همان فوق ســتاره همیشگی کشتی 
ایران شود و پاسخگوی قطعی امید 
ایرانی ها برای طلایی شدن یا حداقل 

کسب مدال در توکیو. 
حمیده عباســعلی هم که یک روز 
بعد از المپیکی شــدنش آسیب دید، 
هیچ چیز به انــدازه زمان و فرصت 
برایش لازم و ضروری نبود تا بتواند 
ایده آل تریــن شــرایط را در میزان 

آمادگی خود ایجاد کند.
لغو المپیــک در زمان اولیه فرصت 
لازم را به مرادی، یزدانی، عباسعلی 
و امثــال این ورزشــکاران داد تا از 
وضعیــت نه چندان مطلوب شــان 
فاصلــه بگیرنــد امــا در عین حال 
تهدیــدی جدی ایجاد کــرد برای 
المپیــن هــای دیگــر کــه امروز 
گریبانگیر یکی دو نفر از آنها شده و 
همچنان در کمین دیگر ورزشکاران 

هم نشسته است.
آنهایی که از برگزار نشدن به 

موقع المپیک ضربه خوردند
مزایــا و معایب همزمانی که تعویق 
المپیک می توانســت برای کشورها 
و ورزشکاران شــان داشــته باشد، 

اجتناب ناپذیر بوده و است.
 احتمالاً خیلی از کشــورهای دیگر 
ماننــد ایران، از تعویق المپیک برای 
بهبــود اوضــاع المپین های شــان 

استفاده کردند. 

در واقــع اینگونه نبــوده که ورزش 
ایــران از موقعیت ایــن جاده برای 
رســاندن تمام و کمال ســتاره های 
مصدومش به توکیو گوی سبقت را 
از دیگر کشورها ربوده باشد. اگر هم 
فرض را بر ایــن بگذاریم که ایران 
در این زمینه پیشرو بوده، باید روی 
دیگر ســکه را هم در نظر گرفت که 
گویای وضعیت ورزشکارانی است 
که هنگام تعویق المپیک مشــکلی 
از حیث اوضاع جســمانی نداشتند 
اما امــروز و در فاصله کمتر از پنج 
ماه مانده به زمــان جدید بازی ها با 
معضل آسیب دیدگی مواجه هستند.
آرمیــن هادی پور نمونــه بارز این 
دســته ورزشکاران اســت؛ یکی از 
دو تکوانــدوکار المپیکی ایران که 
آســیب دیدگی قدیمی زانو داشت 
اما با همان شــرایط بــه تمرینات و 

مسابقاتش ادامه داد. 
حالا که المپیک نزدیک تر از همیشه 
است اما شرایط پیچیده تری برایش 
رقــم خورده چون بــا پارگی رباط 

صلیبی مواجه شده است.
درمــان پارگی ربــاط صلیبی فقط 
جراحی اســت امــا در صورت تن 
دادن هــادی پور به این کار قطعیتی 
برای بهبود وضعیت او تا زمان اعزام 
به توکیــو وجود نخواهد داشــت 
چون فرصت چهارماهه باقی مانده 
تا المپیک بــرای این بهبودی کافی 
نیســت.  اینکه تکوانــدوی ایران با 
وجود اسم و رسم و ادعایی که دارد، 
به قدری با ظرفیت نیست که بتواند 
طبق شرایط المپیک فردی دیگری را 
در وزن هادی پور جایگزین او کند، 
موضوع مهمی است که پرداختن به 

آن جای بحث زیادی دارد.
موضــوع مهم در اینجــا وضعیت 

آســیب دیدگی هادی پور اســت 
کــه باید روزها بــا آن مدارا کند در 
حالی که یک ســال پیش که بحث 
تعویق المپیک مطرح شد و حتی در 
بازه زمانــی که قرار بود این رویداد 
برگزار شــود، اوضاع او تا این حد 
حاد نبود که حُکم ورزشــکار »یک 
پا« ایران را در توکیو داشــته باشد؛ 
البته در صورتیکه اوضاع از این بدتر 
نشود و به منع هادی پور برای اعزام 

نینجامد.
مجتبــی عابدینــی هــم دیگــر 
ورزشکاری است که طی یک سال 
تعویق المپیک با بحران مصدومیت 
دســت و پنجه نــرم کرد و حتی به 

خاطر آن یکی دو مرحله اردوی 
تیم ملی شمشیربازی اسلحه 

سابر را هم از دست داد.
از  جراحــی  موضــوع   
احتمــالات در نظر گرفته 
شــده برای بهبــود کتف 
عابدینــی هــم بــود امــا 
خوشبختانه بخت با او یاری 

کرد و مداواهای دیگر برایش 
آنقدر موثر شــدند که مجبور به 

پذیرفتن تیغ جراحی نشود.
خطر همچنان در کمین است

سی و دومین دوره بازی های المپیک 
در غیرممکن ترین حالت ممکن و با 
یک سال تاخیر نسبت به زمان اولیه، 
مردادماه سال آینده در توکیو برگزار 
می شود. فاصله چهار ماه باقی مانده 
تــا ایــن بازی ها می تواند آبســتن 
حوادث ریز و درشــت زیادی برای 
ورزش ایران باشــد کــه البته دیگر 
کشــورها و ورزشکاران شــان هم 

قاعدتاً از آن مصون نیستند.
این فرصت برای برخی ورزشکاران 
تعیین کننده اســت به جهت اینکه 

تکلیــف خــود برای حضــور در 
المپیک را مشخص می کنند، برخی 
ورزشــکاران از این فرصت برای 
آماده سازی جدی تر خود نسبت به 
ماه های قبل بهره می برند، برخی آن 
را برای بهبود اوضاع آسیب دیدگی 

مغتنم می شمارند و… در عین حال 
همه ایــن ورزشــکاران همواره با 
خطر مصدومیت مواجه هســتند که 
می تواند در حین بــازی، تمرین و 
حتی عادی ترین شرایط گریبان شان 

را بگیرد.

بــد نیســت مدیــران و مربیــان 
ورزشــکاران و تیم هــای المپیکی 
بــا در نظر گرفتن ایــن واقعیت که 
می تواند حتی منجر به عدم اعزام یا 
کاهش امید مدال آوری شود، اصول 
و نظارت بیشتر را در برنامه های آنها 

اعمال کننــد اگرچه مصدومیت بی 
خبرترین اتفاقی اســت که می تواند 
هــر فرد نزدیک به ورزش را درگیر 
کند همانطور کــه همین چند روز 
پیش علیرضا دبیر را دچار خود کرد 

و کارش را به جراحی کشاند.

افزایش حواشی یک تورنمنت مهیج؛

گروه ورزشی - در هفته اخیر 
واکنش ها در سطح جهان به اتفاقات 
پیرامــون جام جهانی قطــر افزایش 

داشته است.
جام جهانی قطر که قرار اســت 
در ســال ۲۰۲۲ به میزبانی کشور قطر 
برگزار شــود اکنــون باتهدید جدی 
روبه رو شــده  است: تحریم! بسیاری 
از کشورهایی که شاهد نقض قوانین 
حقوق بشر از ســوی دولت قطر در 
قبال کارکنان پروژه های آماده سازی 
ســاختارهای میزبانی جــام جهانی 
۲۰۲۲ هســتند، خواستار تحریم این 

مسابقات شده اند.
بــه نقل از ایندیپندنــت، در ماه 
دسامبر، کسپر فیشــر کاری را انجام 
داد کــه قبلًا هرگز انجــام نداده بود. 
ایــن بازیکن ســابق فوتبــال در 3۲ 
سالگی تصمیم گرفت با درخواست 
از پارلمــان دانمارک تیم ملی فوتبال 
این کشور، جام جهانی قطر را تحریم 
کند. فیشــر، که در نزدیکی کپنهاگ 
زندگی می کند همــراه با پنج حامی 
مالی، می گوید کــه دانمارک باید در 
اعتراض به شــرایط نامناسب حقوق 
بشــر در کشور میزبان خلیج فارس و 
همچنین فســاد فیفا، حضور در این 

مسابقات را لغو کند.
در این دادخواســت آمده است: 
"مــا اعتقاد نداریم که ما به عنوان یک 
ملــت دموکرات کــه در تلاش برای 
رعایت حقوق بشر هستیم، می توانیم 
از مشــارکت برخی از برجسته ترین 
بازیکنــان ورزشــی این کشــور در 
مسابقات دیکتاتوری مانند قطر بهره 

مند شویم."
اگر فیشر موفق شود 5۰۰۰ امضا 
تا 8 ژوئن بدســت آورد، طبق قوانین 
دانمارک، مشارکت این کشور در جام 
جهانی قطر ۲۰۲۲ باید در پارلمان ملی 
مورد بحث و بررســی قرار گیرد. اما 
حتی اگر او شکســت بخورد، به نظر 
می رســد این دادخواست، به ویژه در 
دانمارک و یا فراتر از آن را مطرح کرده 
است.  تا به امروز، تقریبا 7۰۰۰ نفر این 

دادخواست را امضا کرده اند. فیشر در 
گفتگو با ایندیپندنت گفت: "من اگر 
به 5۰،۰۰۰ برسیم بیش از آنکه تعجب 
نکنم، تعجب می کنم. 5۰،۰۰۰ امضا به 
خودی خود هــدف من نبود.  هدف 
این بود که روشــن شــود که چقدر 
دومین رویداد بزرگ ورزشــی جهان 
در قطر با مشــکلات زیادی برگزار 

می شود. "
واضح است که فیشر در نظرات 
خود تنها نیست. یک نماینده، کارستن 
هونگه، از حزب مردم سوسیالیست، 
از نیاز به هرگونه بحث پارلمانی فارغ 
از یــک دادخواســت حمایت کرده 
و ادعا کرده اســت کــه این امکان را 
می دهد تا دیــدگاه دانمارک در قطر 

"دیده و شنیده شود". 
هونگــه می گوید: حتــی اگر 
تحریمی وجود نداشــته باشد، یک 
بحــث پارلمانــی "حداکثر فشــار 
را بــه قطــر وارد می کنــد تا حقوق 
بشــر و حقــوق کارگــران را بهبود 
بخشــد". و همینطــور بانکی که از 
تجهیــزات آموزشــی تیم های ملی 
دانمــارک حمایــت مالــی می کند، 
 Arbejdernes Landsbank
، می گویــد کــه نمی خواهــد با این 
مســابقات همراه شود. پیتر فرولوند، 
رئیــس برند و ارتباطات در این بانک 
می.گویــد: "جام جهانــی قطر یک 
مشــکل اســت."  "ما باید تصمیم 
بگیریم که بهترین راه برای دســتیابی 

به این مسئله چیست."
فرولوند گفت، تصمیم نهایی در 
مورد حمایت مالی در تابستان اتخاذ 
خواهد شد. جیکوب هویر از اتحادیه 
فوتبــال دانمارک گفته اســت که به 
جای حمایت از تحریم ، از "گفتگو" 
با قطر حمایت می کنــد ، مگر اینکه 
این تحریم به "تجارت و دیپلماسی" 

گسترش یابد. 
حــال صحبــت از تحریم در 
روزهــای اخیر به چندین باشــگاه 
برتر لیــگ پروازی در نروژ، از جمله 
ترومسو، که علناً خواستار عدم حضور 
تیم ملی در مسابقات بودند، گسترش 

یافته است.
از آنجا که در سال ۲۰1۰ به طور 
بحث برانگیزی و با کمال تعجب حق 
میزبانی جام جهانی به کشور قطر اعطا 
شــد، قطر مورد بررسی ویژه ای قرار 
گرفته اســت، به ویژه در مورد حقوق 
بشــر و کشــورهای غربی خواستار 
برگزاری این مســابقات در کشــور 
دیگری شده اند. اما در چند ماه گذشته 
بیشترین هماهنگی برای تحریم دیده 
شــده است. طی گزارشی در گاردین 
مبنی بر فوت 65۰۰ کارگر آسیایی از 
سال ۲۰1۰ در قطر، این موارد در چند 

روز گذشته افزایش یافته است.
کشور قطر بسیار در تلاش است 
تا میزبانی رویایی داشته باشد: هشت 
اســتادیوم از ابتدا ساخته می شوند یا 
برای مسابقات نوســازی می شوند، 

ده ها جاده جدید، سیستم قطار شهری 
جدید، فــرودگاه، هتل ها، حتی یک 
شــهر کاملًا جدید در موقع برای جام 
جهانی ساخته می شود. در سال ۲۰17، 
قطر فاش کرد که هر هفته 5۰۰ میلیون 

دلار برای جام جهانی هزینه می کند!
تحول قطر در بین کشــورهایی 
که برای یک مســابقه ورزشی آماده 
می شــوند بی نظیر است.  هنگامی که 
رئیس سابق فیفا، سپ بلاتر اعلام کرد 
قطــر میزبان جام جهانی خواهد بود، 
فقط 1.8 میلیون نفر در قطر زندگی و 
کار می کردند.  امروز، جمعیت حدود 
۲.8 میلیون نفر است که با وارد کردن 
صدها و هزاران کارگر ســاختمانی 
از بنــگلادش، نپال، هند و پاکســتان 

افزایش داشته است.
 این رفتار با این کارگران اســت 
که نگرانی زیادی را در سراسر جهان 
ایجاد کرده اســت، بــا ادعاهایی - 
بسیاری اثبات می کنند - که بسیاری 
از افــراد در اقامتگاه های فقیرنشــین 
زندگی می کنند، به طور منظم دریافتی 
ندارند و در واقع توسط روسای خود 
در یک سیســتم که برده داری مدرن 
است، با آنها وحشتناک رفتار می کنند.
قطر به اصلاحات کاری که قبلًا 
انجام شــده اشــاره کرده است - از 
جمله پایان دادن به سیستم استثماری 
"کافالا". جایی که کارگران نمی توانند 
بدون رضایت کارفرمایان شغل خود 
را تغییــر دهند. این اما کافی نبوده که 
منتقدان ساکت شوند و در طی دو روز 
پس از انتشــار داستان مرگ گاردین، 
فیشــر می گوید که این دادخواست 
7۰۰ امضــای دیگر به دســت آورده 

است.
فیفا به ایندیپندنت گفت: ما فکر 
نمی کنیم که تحریم جام جهانی روش 
صحیحی باشد و یا هدف مفیدی برای 
رسیدگی به هرگونه مسئله حقوق بشر 
در قطر باشــد. صادقانه بگویم، ما در 
واقع فکر می کنیم که تعامل و گفتگو 
بهترین راه برای ارتقا درک ارزش های 

جهانی حقوق بشر است."

تحریم جام جهانی قطر!
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گروه ورزشــی -   خصوصی 
ســازی در لیگ برتر ایــران همواره 
محکوم به نابودی و شکســت بوده و 
تا به حال کســی از این آزمون سربلند 
بیرون نیامده و در پایان سرمایه و اعتبار 
مالکان تیم هــای خصوصی و رویای 

هواداران از بین می رود.
مالکان متمول شهرخودرو به دو 
فصل نرســیده، کم آوردند و باشگاه 
مشهدی از مالکیت این شرکت خارج 
و در اختیار مقامات استانی قرار گرفت؛ 
اتفاقــی که تا قبل از این بارها به وقوع 
پیوسته و بعد از این هم تا زمان اصلاح 

نشدن ساختار اجتناب ناپذیر است.
در حــال حاضر به جز تیم هایی 
مانند تراکتور، ماشین سازی و نساجی، 

همه تیم ها به نوعــی به بخش دولتی 
ارتباط دارنــد. این دو تیم هم فعلا در 
حال گذران امور خود هســتند اما در 
فوتبالی که که درآمدزا نیســت و مثل 
باتــلاق مال و منال مالــکان موقتی را 
می بلعد، ســرمایه گذاری چه معنایی 
دارد؟ آیــا بــه صــرف هــواداری و 
علاقه مندی به یک تیم خاص می توان 
بــه عنوان بخش خصوصی در فوتبال 

دوام آورد؟ پاس منفی است.
در فوتبالــی که قیمت ها به طور 
سرســام آوری بالا می رود و از طرفی 
درآمــدی وجود نــدارد، همه مالکان 

خصوصی محکوم به شکست هستند 
چــرا که اصلی ترین منبع درآمد تیم ها 
یعنــی حق پخــش تلویزیونی عملا 
صفر اســت و حتی برخی از تیم ها در 
سایر رشــته ها مجبورند برای نمایش 
مســابقات، هزینه هــم کنند. چندی 
قبلی محمود اســلامیان، عضو سابق 
هیات رئیســه فدراســیون فوتبال در 
ارتباط با حق پخش تلویزیونی فوتبال 
ایران گفت: » عربســتان سعودی 1۰۰ 
میلیون دلار، امارات 15۰ میلیون دلار، 
کره جنوبی ۴6۰ میلیون دلار و انگلیس 
3 میلیارد و ۴۴ هزار پوند از طریق حق 

 AFC پخش درآمد دارند. کارشناسان
ارزش حق پخش فوتبال ایران را 15۰ 

میلیون دلار برآورد کرده اند.«
از این مبلغ که طبق ارزش کنونی 
دلار در بازار ایران برابر با 3 هزار و 5۰۰ 
میلیارد تومان می شود، یک ریالی هم 

عاید فوتبال نمی شود.
 حتی با نیمی از این مبلغ هم لیگ 
برتر ایران در بهترین و لاکچری ترین 
شــرایط خود برگزار می شود اما وقتی 
درآمــدی وجود ندارد، باشــگاه های 
خصوصــی تا کی قادر به هزینه کردن 

هستند؟

به طــور کلــی باشــگاه داری 
خصوصی در فوتبال ایران، یک داستان 
غم انگیز با مصادیق پرتکرار است. در 
نتیجه فقط دو حالــت وجود دارد که 
کسی وارد فوتبال شود و هزینه کند؛ یا 
برای اهداف کوتاه مدت و استفاده های 
جانبی از این رشته برای کسب شهرت 
است یا مالکی به صرف عشق و علاقه 
خــود وارد فوتبال می شــود و طبیعتا 
عشق و علاقه هم برای فوتبالیست نان 

و آب نمی شود.
با این اوصاف عجیب نیست که 
اکثر تیم های خصوصی در ایران به مرز 

نابودی کشانده شده اند.
 آخرین شــان شهرخودرو است 
اما ممکن اســت تا پایان این فصل به 
شمار تیم های خصوصی و ورشکسته 
افزوده شــود؛ کما اینکه دیگر خبری 
از خریدهــای آنچنانــی در تراکتور 
نیست و نســاجی هم برای بقا دست 
و پــا می زنــد چرا کــه در ابتدا فصل 
نتوانست بازیکنان مدنظر و مناسب را 
در بازار متلاطم جذب کند. سرنوشت 
تیم هایی مانند نفت تهــران، راه آهن، 
شــیرین فراز، اســتیل آذین، استقلال 
اهواز، ســیاه جامگان، گهر دورود و ... 
مطمئنا پاســخی قانع کننده برای هر 
سرمایه ذار بخش خصوصی است ولی 
افسوس که فوتبال وسوسه کننده است.

قصه ساختار معیوب و غصه دردناک تیم های خصوصی در فوتبال ایران


